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الس��لم علی��ک ی��ا أباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
ال و برک��������������اته، الس��������������لم عل��������������ی الحس��������������ین و
علی‌ بن الحس�����������ین و أولد الحس�����������ین و أهل بی�����������ت

الحسین و أصحاب الحسین و رحمة ال و برکاته

الن ک+++++ه م+++++ن نگ+++++اه می کن+++++م بی عقل ه+++++ا و با عقل ه+++++ا را
می بین++م، الن ی++ارو ب++بین او عقل++ش چق++در خ++وبه . در فک++ر
است که یکی بگیرد بده++د ب++ه رفیق++ش، ب++دبخت ها را م++ن
می بین+++م و خوش+++بخت ها را ه+++م می بین+++م. ببخش+++ید م+++ن
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  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ک می زن+++م؛ آخ+++ر، ت+++و ه++م رفی+++ق داری، کس+++ی را حرف+++م را رک
داری، خ++ب، یک++ی [از ای++ن کت++اب را] ه++م بگی++ر ب++ده ب++ه او.
بفرم++++++ا! در فک++++++ر رفیق++++++ت ه++++++م ب++++++اش! قرب++++++انت ب++++++روم.
هیچ کدام تان رفیق نداشتید دو تا برای او برداری++د؟ خ++ب،
حرف بزن!  بارک ال، باز تو فهمی++دی. ب++ه ه++ر کس++ی نگ++اه

ه. می کنی جوش هست و غصه

گ++ر نباش++د بش++ر ج++انم! بای++د ب++ه فک++ر دوس++تش ه++م باش++د، ا
خودخ++++واه اس++++ت؛ در ه++++ر ک++++اری. ح++++الی ات هس++++ت دارم
می گ++ویم چ++ه؟ م++ن خیل++ی س++ال اس++ت ک++ه ای++ن چیزه++ای
مصادره شده ها را یک قدری ج++ایز نمی دانس++تم. ح++ال م++ن
کار به سیاست و دولت هم ن++دارم. ه++ر کس++ی ب++الخره ی++ک
چیزی دارد. رفتیم توی فکر ک++ه درس++ت هس++ت ی++ا درس++ت
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نیست؟ خلصه احتیاط می کردیم، یک شب خواب دیدم
معصوم (علیهم السلم)، ی++ک ج++اییامام، چهارده دوازده 

هس++++++++تند، م+++++++ن رفت++++++++م خدمت ش++++++++ان، در رأس آن ه++++++++ا
امیرالمؤمنین (علیه السلم) ب++ود، آق++ا فرم++ود ک++ه کس++انی که
این دوازده  امام (علیهم السلم) را قبول دارند، نه [این که
فقط] حرف شان را بزنن++د، حض++رت گف++ت: آن ه++ا را م++ا چی++ز
می کنی+++م، حلل می کنی+++م؛ یعن+++ی ه+++ر چ+++ه بخ+++ورد حلل
اس+++ت. ب+++ه تم+++ام آی+++ات ق+++رآن، گفت+++م ب+++رای رفق+++ایم ه+++م
می خ++++واهم حلل باش++++د، خ+++ب، بفرم++++ا! خودخ++++واه نبای++++د
مان همه چیز از م++ا گ++رفته  باشید، رفیق خواه باشید. آخرالزه
م+++ان ه نداری+++د. ش+++ما می دانی+++د در آخرالزه ش+++ده، ش+++ما ت+++وجه
کم++ک  ب++ه بعض++ی فق++را جن++ایت اس++ت. ت++و می روی کم++ک
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می کنی، جنایت می کنی؛ ب++اقی اش طلب ت++ان. آن آدم چه 
ک++اره اس++ت؟ ب++ا چه  کس++ی هس++ت؟ کج++ا هس++ت؟ خ++دمت،

می شود جنایت.

از ص+++++ده هش+++++تاد ت+++++ا ش+++++ما از همان ه+++++ا هس+++++تید. ام+++++روز
می خ+++واهم عی+++دی ب+++ه ش+++ما ب+++دهم، عی+++دی خ+++وبی ه+++م
هست.  آخر، ببین کیست؟ به کجا بند است؟ چه  کسی را
تش++++ویق می کن++++د؟ [می گ++++ویی:] آره، کمک++++ش ک+++ردم. الن
ب++بین، باباج++ان! حس++اب س++ال داش++ته ب++اش! م++اه مب++ارک
گ++ر حس++اب رمضان می آی++د، می رود می ده++د ب++ه یک++ی، ک++ه ا
س++ال نداش++ته باش++د، به++تر اس++ت. درد بی درم++ان م++ن ای++ن
اس+++ت. بگ+++ویی انف+++اق ک+++ن! می رود ب+++ه ی+++ک کس+++ی انف+++اق
می کند که این طوری است. عین همان زم++ان بع++د رس++ول
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ال (صلی ال علیه وآله)، همه کارها ش++ده. ش++ما ب++بین الن
ک++ه م++ن ج++وش می کن++م، می فهم++م ج++وش می کن++م. ش++ما
ع++د، مق++داد از س++لمان ب++التر حس++ابش را بک++ن! الن ی++ک بک
است، یک همچی++ن آدم++ی ک++ه ممت++از اس++ت در تم++ام دنی++ا،
فهمی++دی؟ ح++ال ای++ن دو نف++ر ب++ا ای++ن نیس++تند، اسم ش++ان را
رم باش++د، ام++روز نیاوریم، می ترسیم اسم شان را بی++اوریم جک++
اس+++م عم+++ر ه+++م ج+++رم ش+++ده، آن دو نف+++ر، هم+++ه رفتن+++د این 

جور اس++ت، مق++داد‌طرف، مقداد بنده خدا، الن هم همین
آم+++++ده در ک+++++وچه، [می گوی+++++د:] علی ج+++++ان! دو روز اس+++++ت
ب ب++ه ه ه++ایم دارن++د از گرس++نگی می میرن++د، ی++ک لمصه++ بچه
مق+++داد کم+++ک نک+++رد، بفرم+++ا! همی+++ن مس+++لمان ها، همی+++ن
مس++لمان ها، همین ه++ا ک++ه جن++گ می رفتن++د، همین ه++ا ک++ه
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نم++++از ش++++ب می خواندن++++د، همین ه++++ا ک++++ه ح++++جه می رون++++د،
همین ه+++ا ک+++ه عم+++ره می رون+++د، همین ه+++ا ک+++ه نم+++از ش+++ب
می خوانن+++د، همین ه+++ا ک+++ه چه+++ار دفع+++ه اذان می گوین+++د،
ه اش دارد می می+++رد، همین مسلمان ها، مقداد، بیچاره بچه
نمی دهن++++د؛ چ++++ون که خلیف++++ه، ایش++++ان را دوس++++ت ن++++دارد.

(صلوات بفرستید.)

می فهمی++د چ++ه می گ++ویم ی++ا نمی فهمی++د؟ جگ++ر آدم آت++ش
می گیرد؛ خدا می داند. یک نفر آم++ده ب++ود م++ا را ب++برد ک++ربل،
می گفت: من شما را دوست دارم، با هم برویم کربل. به او
رده، د اس++ت این ج++ا، بن++ده  خ++دا ش++وهرش مک++ گفتم: یک سیه
ه دارد، پنجاه توم++ان ب++ده ب++ه ای++ن. بلن++د ش++د، دو سه تا بچه
چیزه++++ا را خ++++ورد، دیگ++++ر ب++++ا م++++ا ح++++رف ن++++زد رف++++ت. ای++++ن
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ن حاج حس++++ین را ب++++ردم ک++++ربل. ب++++ا می خواس++++ت بگوی++++د من++++
گ++ر ت++و م++ن را ت! ا ن اش می خواهد من را ببرد کربل. لم++روه من
دوست داری، حرف م++ن را قب++ول ک++ن! ح++رف م++ن را قب++ول
گر راست می گ++ویی. رفق++ا! کن!  پنجاه تومان بده به این، ا
م++++ن دارم درد دل می کن++++م ب++++ه ش++++ما، ک++++ار ن++++دارم ش++++ماها

همه تان خیلی خوب هستید.

یک چیز دیگری هم به شما بگویم. به تم++ام آی++ات ق++رآن،
کس++ی که ب++ه ای++ن مجل++س پش++ت کن++د ب++ه ولی++ت [پش++ت]
ک++++رده. همین ط++++ور ک++++ه پش++++ت کردن++++د ب++++ه امیرالم++++ؤمنین
(علیه السلم) ، رفتند طرف آن دو نفر، کسانی که پشت به
ای+++ن مجل+++س  ولی+++ت کنن+++د، از همان ه+++ا هس+++تند؛ مش+++ابه
همان ها هستند. حال برو دنبالش، ت++ا یک++ی بس++اط درس++ت
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می کند می روید دنبالش، کجا می روی ب++دبخت بیچ++اره؟!
گ++ر یک++ی از ش++ما ب++ا دی++ن ه ن++داری؟ ح++ال می گوی++د ا چرا توجه
لی ی++ک س++ر و ص++دا ب می کنند. تو معطه رفتید، ملئکه تعجه
بلن++د ش++ود، ب++روی دنب++الش. ت++و را ب++ه تم++ام آی++ات ق++رآن، آی++ا
گ+++ر کس+++ی از ام+++ام زم+++ان (عجل ال فرج+++ه) به+++تر هس+++ت؟ ا
نباش++د، تم++ام ع++الم ف++روزان [فروری++زان] می ش++ود، اهل++ش را
فرو می برد. ای++ن هم++ه س++ر و ص++دا در ای++ن مملک++ت هس++ت،
ب++بین یک++ی می گوی++د ام++ام زم++ان؟! خوش++مزه هس++ت ش++ما

می روید دنبالش. (صلوات بفرستید.)

بسم ال الرحمن الرحیم

د. م أبوالقاسم محمه سول المکره د الره العبد المؤیه

۸۹۹نیمه شعبان 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

 الس��لم علی��ک ی��ا أباعب��دال الس��لم علیک��م و رحم��ة
ال و برک��������������اته. الس��������������لم عل��������������ی الحس��������������ین و
علی‌ ابن الحس����������ین و أولد الحس����������ین و أهل بی����������ت

الحسین و أصحاب الحسین و رحمة ال و برکاته

من همیشه شب ها ن++اراحتم یک وق++ت، خ++ب ح++ال چه  ک++ار
می کنم؟ کاری نداریم. [می گ++ویم:] خ++دایا! ای++ن جوان ه++ا،
بن++ده های خ++دا، از دانش++گاه می آین++د، از ته++ران می آین++د، از
ی++زد می آین++د، از ق++م می آین++د، این ه++ا همه ش++ان، مب++ادا م++ن
ی+++ک حرف+++ی بزن+++م این ه+++ا را گم+++راه کن+++م، ف+++ردای قی+++امت
خ++دایا! جل++وی ت++و روس++یاه بش++وم. یک  دفع++ه خط++اب کن++د:
حس++++ین! م++++ن ب++++ه پیغم++++بر (ص++++لی ال علیه وآله) گفت++++م از
خودت حرف بزنی، رگ دلت را قط++ع می کن++م؛ مگ++ر ایم++ان

۸۹۱۰نیمه شعبان 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

نداری به این حرف؟ تو مگر ایمان نداری به ای++ن ح++رف؟
چ++را ح++رف از خ++ودت زدی؟ همی++ن را خ++دا ب++ه م++ن بگوی++د،
من نمی توانم جواب بدهم. همین را به م++ن بگوی++د، مث++ل
ل می م++انم، ج++واب ن++دارم ل مانده، من در گ  خری که در گ 
ب+++دهم. می گ+++ویم: خ+++دایا! ح+++ال ب+++ه ح+++قه امیرالم+++ومنین،
مشکل گش++ای تم++ام خلق++ت، از آدم ت++ا ع++الم،  ن++ه از آدم ت++ا
عالم، از تمام خلقت، عل++ی (علیه الس++لم) مشکل گشاس++ت
گ++ر بخ++واهی مش++کلت رف++ع و ب++وده اس++ت؛ ح++ال ج++ان م++ن! ا
بش++ود، بای++د دس++ت ب++ه دام++ان عل++ی (علیه الس++لم) بش++وی.
ش++ت مش++کل دارن++د، آن ها، خلق همه ش++ان مش++کل، ی++ک مک
آن ه++ا را عط++ا می کنن++د ب++ه ت++و، ن++ه مش++کلت را ح++ل کنن++د.
ش++ت مش++کل ه ک++ن م++ن چ++ه می گ++ویم؟ آن ه++ا ی++ک مک ت++وجه
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دارند، [عوض این که] مشکل تو را [حله کنند]، آن ها را به
تو القا می کنن++د، آن وق++ت می ش++وی خلق پرس++ت، می ش++وی
دنبال  خلق ب++رو. می ش++وی آن ه++ا را خل++ق حس++اب می کن++ی،
ک++ه] کاش خلق حساب کردند! چنان خلق حساب کردند [
خل+++++ق را از علی بن ابی ط+++++الب  (علیه الس+++++لم) فهمی+++++ده تر
حساب کردند. آیا می فهمید این حرف یعنی چه؟ عزیزان

من! مبادا شما از آن ها باشید!

دین این است که من می گویم، ایمان ای++ن اس++ت ک++ه م++ن
می گویم، ولیت این اس++ت ک++ه م++ن می گ++ویم، خداشناس++ی
این است ک++ه م++ن می گ++ویم، ولیت شناس++ی ای++ن اس++ت ک++ه
ین چه  ک++ار م++ن می گ++ویم. چه  ک++ار کردن++د؟ در جن++گ ص++فه
کردن++د؟ نمی ت++وانم ب++از آن را بگ++ویم ک++ه م++ا چ++ه کردی++م؟ ب++ا
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ینی ها در ای++ن ینی ها چه کردی++م؟ ب++ا جن++گ ص++فه جنگ صفه
زمان چه کردی++م؟ خ++دا! دل++م خ++ون اس++ت، به دین++م، خ++ون
است، به امام زمان، خون است، نمی توانم حرفم را بزنم.
ین ب++ودیم؟ م++ا چ++ه کردی++م؟ مگ++ر م++ا ب++ه غی++ر جن++گ ص++فه

(صلوات بفرستید.)

آرام باش عزیز من! برو کنار پس++رجان! ث++وابی نش++و عزی++زم!
درد را دارم می گویم، نسخه تون را می پیچم، دوا را آم+++اده
می کنم؛ اما شما نمی خورید که خوب شوید. فقط نگاه ب++ه
دواها می کنی++د، نگ++اه ب++ه دواه++ا می کنی++د ک++ه چ++ه هس++ت و
این ه++ا؟ ح++ال دواه++ا را دکتره++ا آس++ان کردن++د، هم++ه ق++رص
ل ها نمی دانم چه بود؟ گل گاوزبان بود هست و این ها، اوه
و از این ه+++ا ب+++ود، ح+++ال دکتره+++ا راحت+++ش کردن+++د، قرص+++ش
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کردن++د، می رود پ++ایین. ج++ان م++ن! کج++ا ت++و ی++ار ام++ام زم++ان
(عجل ال فرج+++ه) ش+++دی؟  ام+++ام زم+++ان (عجل ال فرج+++ه)
گف++ت: ه++ر کج++ا زن و م++رد ق++اطی هس++ت، ع++ذاب خ++دا دارد

می ریزد. چه کسی این را قبول دارد؟

ه ت‌ما یک عده  ای بودیم رفتیم ک++ربل، در تم++ام ای++ن جمعیه++
ک+++ه م+++ا ب+++ودیم، فق+++ط م+++ن از آم+++دم س+++ردابه بی+++رون، هم+++ه
ماندند. تا رفتم آن جا، آقای فلنی! قربانت بروم، ای++ن الق++ا
دای++م ب++ه ت++و داده می ش++ود، در ه++ر ک++اری م++ؤمن بخواه++د
بکند، فورا  القا ب++ه او می ش++ود؛ یعن++ی مث++ل وح++ی ک++ه برس++د،
به تو می رسد، کجایی تو؟ هنوز ما مؤمن نشدیم، ت++ا رفت++م
آن ج++ا، ب++ه ام++ام زم++ان قس++م، ی++ک ث++انیه نایس++تادم؛ دی++دم
ل زن و م++++رد در این ج++++ا زن و م++++رد [قاطی ان++++د] در س++++فر اوه
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سردابه [اند]، ف++ورا  گف++ت: این جاس++ت ک++ه زن و م++رد ق++اطی
هس++تند. تماش++ایی نب++اش ک++ه ب++روی چ++اه را ب++بینی. هم++ه
مردم همان جا ایستادند، ی++ک نف++ر نیام++د بی++رون، فق++ط م++ا
آم++دیم بی++رون. تماش++ایی هس++تی. در س+++ردابه ام++ام زم++ان

(عجل ال فرجه) هم امر را اطاعت نمی کنی.

الن چ+++ه خ+++بر اس+++ت؟! ای+++ن مس+++جد جمک+++ران چ+++ه خ+++بر
است؟! به او می گوید: خانم برو در خانه، اما هستند ه+++م.
این آقای اصفهانی، یک سؤال از دبیرهای اصفهان آورد،
م+++ن واقع+++ش را ب+++ه آن ه+++ا گفت+++م، گف+++ت آخ+++ر، این ج+++ور و
این ج+++ور و این ج+++ور و این ج+++ور، گفت+++م: ب+++رو کن+++ار. ت+++و ک+++ه
ه ه++ا، طفلک ه++ا آن جایی، چه  کار داری می کنی؟! ای++ن بچه
چرا ولیت در آن ها نمی نشانی، خلق در آن ها می نش++انی؟
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گفت: چاره نیست. گفتم: چرا، برو در خانه ات. خدا گفت++ه
ازقین»[ ] برو در خ++انه ات. ب++ه ت++و نگفت++ه ک++ه۱«و ال خیر الره

غ باش+++ی ک+++ه. ب+++ه پیغم+++بر (ص+++لی ال علیه وآله) گفت+++ه مبله+++
غ!». به ت++و گفت++ه؟ این ه++ا هم++ه ش++جره توحیدن++د، داری «بله
در این ها خلق می نشانی. انص++افا  الن این جاس++ت. گف++ت:
، گفت: هم++ه اس++تعفای خودش++ان را رفتم آن جا، دبیر  مهمه
نوشتند، رفتند در خانه، از این ها هم هس++تند. م++ا ک++ه ای++ن
هم++++ه ح++++رف می زنی++++م، امی++++د داری++++م س++++الی یک++++ی دو ت++++ا
این ط+++وری باش+++ند، رفتن+++د در خ+++انه. از همی+++ن نواره+++ا، از
همین کتاب ها. از این کتاب ها واسه شان ببر! فهمی++دی؟
گر رفیق ه++م دارن++د بدهن++د. از آره! یکی دو تا بهشان بده. ا
ای++ن کتاب ه++ا بیس++ت ت++ا ب++بر واس++ه فلن++ی، بیس++ت ت++ا ب++بر!
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واسه اش ببر!

تو باید جانم! امر را اطاعت کنی. زن مثل تو، ت++و ه++م مث++ل
او هستی. بعضی ها را شنیدم زن و ش++وهر می روی++د مس++جد
جمک+++ران. ب+++ه حض+++رت عب+++اس، ب+++ا هم++++ان جمکرانی ه+++ا
محشور می شوید. من نمی گ++ویم ن++رو! از هی++چ چی++زی من++ع
نمی کن++++م. ت++++و الن ک++++ه می خ++++واهی ب++++روی، ج++++ایی ک++++ه
می خ++واهی ب++روی، ی++ک ق++دری فک++ر ک++ن! ت++اجر ب++اش! الن
گ++ر] ام++ر ام++ام زم++انت هس++ت ب++رو! ام++ر می خ++واهی ب++روی، [ا
گ+++ر ام+++ر نیس+++ت ن+++رو باب+++ا! چ+++ه خ+++بر اس+++ت خداس+++ت ب+++رو! ا
این جا؟ چه  کار می کنی این جا؟ من دوباره تکرار می کنم:
یک وقت دیگری می خواهی بروی، الن در کتاب نوش+++ته
اس++++++ت ه++++++ر کج++++++ای دنی++++++ا هس++++++تی نم++++++از ام++++++ام زم++++++ان
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گ++ر ی++ک (عجل ال فرجه) بخ++وان! ح++ال مس++جد جمک++ران ا
چی++زی دارد، م++ا چی++ز نمی کنی++م . م++ن ی++ک ج++وری ح++رف
گ++ر ح++رف ه++م در می زنم ک++ه کس++ی ح++رف از آن درنی++اورد. ا
بی++اورد، همچی++ن تخت++ه س++ینه اش می زن++م ک++ه دیگ++ر ی++ک
قدری بگوی++د آی باب++ام! ح++ال بگ++و ت++ا ب++بینی می زن++م تخت++ه
س++ینه ات ی++ا ن++ه؟ آخ++ه ت++و آن نیس++تی ک++ه م++ن می گ++ویم، ت++و
حال داری آن می شوی، بیا این جا! قرب++انت ب++روم، ف++دایت

بشوم، عزیز من!

ه++ر کج++ا می خ++واهی ب++روی ب++رو! کج++ا می خ++واهی ب++روی؟
قربانت بروم، الن در این کتاب هم نوشتم که امام زم++ان
(عجل ال فرجه) آمد بالی س++ر آن زن، گف++ت: هف++ت س++ال
بی++رون نیام++ده. نگف++ت ب++ه آن ه++ا ک++ه بیاین++د ت++و. کج++ا ام++ام

۸۹۱۸نیمه شعبان 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

زمان (عجل ال فرجه) از تو راضی است؟ تو امر امام زمان
(عجل ال فرجه) را، اصل خود امام زمان (عجل ال فرجه)
گ++ر امرش اس++ت، خ++دا ام++رش اس++ت، چن++د دفع++ه بگ++ویم؟! ا
امر را اطاعت کرده بودن++د، ام++ر وج++ود مب++ارک ام++ام حس++ین 
(علیه السلم) را اطاعت کرده بودند، آیا ام++ام حس++ین  م++ا را
گر تمام آب های هفت آسمان را می کشتند؟ خدا می داند ا
روی م++ن بریزن++د، م++ن می س++وزم؛ مگ++ر وج++ود مب++ارک ام++ام
زمان (عجل ال فرجه) بیاید که احق++اق ح++قه کن++د. این ک++ه
م هس++تند، ردن++د و در جهنه++ احق++اق ح++قه کن++د؛ آن ه++ا ک++ه مک
این ه+++ا ک+++ه هس+++تند، دوس+++ت دارن++د، ب+++ه ام+++ر آن ه++ا راض++ی
هس+++تند، ام++ام زم++ان (عجل ال فرج++ه) [آن ه++ا را] می زن++د.
این ها شجره آن ها هس++تند. ش++جره توحی++د داری++م؛ ش++جره
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خبیثه داریم. اشخاص++ی ک++ه ب++ه ام++ر آن ه++ا راض++ی هس++تند،
شجره خبیثه هستند، امام زمان (عجل ال فرج++ه) می آی++د
تمام خبیث ها را می زند؛ اما «ل إله إله ال» هم می گوین++د و
نم++از ش++ب ه++م می خوانن++د و زی++ارت ه++م می روی++د و ام++ا از
همان ها هستید. چرا؟ با امر نمی روی قربانت بروم، با امر

برو! عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم. 

این ها الن چند س++ال اس++ت ک++ه دارن++د ی++ک ض++ریح درس++ت
س++تی دارد و در می کنند. یک++ی از آن ه++ا آم++د آن ج++ا، خیل++ی پک
بیت آقای خمینی است ایشان که می خ++واهم بگ++ویم، آره
در بیت است. آمد آن جا و بن++ا ک++رد ب++ه گفت++ن، ک++ه ض++ریح را
داریم این طوری می کنیم و فلنی هست و این ه++ا، گفت++م:
آقای محمود آقا! من نظ++رم غی++ر از نظ++ر شماس++ت ک++ه ای++ن
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حرف ه++ا را داری می زن++ی. گف++ت: ب++ه نظ++ر آق++ای وحی++د ه++م
رس++++اندیم. گفت++++م: خ++++ب واله م++++ن نظ++++ر ولی++++ی خ++++ودم را
می گویم، نظر امر ام++ام حس++ین  (علیه الس++لم) را می گ++ویم،
نظ+++ر ام+++ر آن ه+++ا را می گ+++ویم، آن ه+++ا س+++ه روز س+++ه روز چی+++ز
نمی خوردند، می دادند مردم. تا این را بگذارید روی [قبر]
امام حسین (علیه السلم)، می گوید: بردار! بردار!  چرا این
را روی قبر م++ن گذاش++تی؟ چق++در دختره++ا جهیزی++ه ندارن++د!
چرا ندادی؟ چق++در کرای++ه خ++انه ندارن++د، چ++را ن++دادی؟ چ++را
ای+++ن جوان ه+++ا، الن بن+++ده خ+++دا یک+++ی چه+++ار س+++ال اس+++ت
می خواه++د زن++ش را بی++اورد، ن++دارد؛ چ++را ب++ه این ه++ا ن++دادی،
ن++ی؟ ب++ردار! ب++ردار! بلن++د ش++د، ی++ارو روی م++ن گذاش++تی چ++ه کک
دررف++++ت. چ++++را رف++++ت؟ خ++++دا رحم++++ت کن++++د علم++++ایی ک++++ه
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دست شان از این دنیا کوتاه شده، انگار دیروز است، ی+++ک
[زی++ارت] «امی++ن ال» نوش++تند خیل++ی قش++نگ، آورن++د آن ج++ا
جلوی قبر امیرالمؤمنین (علیه السلم) وصل کردند. آق++ای
خویی آمد، گفت: بردار ای++ن را. گف++ت: آق++ا! خرج++ش خیل++ی
ش++++ده! گف++++ت: م++++ن ب++++ه خرج++++ش چه  ک++++ار دارم؟ کس++++ی که
ه به این می کند، ن++ه ب++ه ق++بر، ن++ه ب++ه عل++ی ل توجه می آید، اوه
(علیه السلم)؛ خب بفرما! تو چه چی++زی درس++ت می کن++ی؟

چرا؟ کارها روی امر نیست، عزیز من!

ل که م++ن رفت++م، ی++ک ج++وان ی++ا من یادم می آید آن سال اوه
نیم چه جوان بودم، حال هر که یادش است نمی دانم. به
نظرم شماها یادتان نمی آید. این قبر به اصطلح آق++ا ام++ام
رض++ا (علیه الس++لم) از ف++ولد ب++ود. همچی++ن پنج++ره پنج++ره
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ف++ولدی ب++ود. خیل++ی خ++وب ب++ود دیگ++ر.  ح++ال چ++ه چی++زی
گذاش++++تید؟ چ++++ه چی++++زی گذاش++++تید؟ چ++++ه ک++++ار می کنی++++د؟
[می گوین++++++د:] دس++++++تت برس++++++د ب++++++ه ق++++++بر ام++++++ام حس++++++ین 
(علیه الس+++لم)! ص+++لوات بفرس+++ت! بگ+++و دس+++تت ب+++ه ام+++ام
حس++ین (علیه الس++لم) برس++د، دس++تت ب++ه ام++ر ام++ام حس++ین 
ه (علیه السلم) برسد، دستت ب++ه یقی++ن ام++امت برس++د. البته++
ل که نگاه به قبر این ها کردم، گفتم کاش ک++ور من سفر اوه
ل، نگویید یارو با شده بودم، ندیده بودم. این را بگویم اوه
آن ها مخالف است. به دینم قسم، گفتم کاش ک++ور ب++ودم،
ندیده بودم. یک  دفعه دیدم انگار یک ایوانی بود آن ج++ا،
این ه++ا آن موق++ع این ط++وری ک++ه نب++ود، ح++الیت اس++ت چ++ه
می گ++ویم؟ ام++ا آن ج++ا بیت++وته ک++ردم. بن++ا ک++ردم گریه ک++ردن،
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آقاج++++ان! رئی++++س م++++ذهب، ام++++ام ص++++ادق (علیه الس++++لم)،
قربان ت++ان ب++روم، این ج++وری ش++ده. گف++ت: ب++رو ب++ه فک++ر ک++ار
خودت باش! یک فاسقی ساخت، ی++ک ف++اجر خ++راب ک++رد؛
ی++ک ف++اجر س++اخت، ی++ک فاس++ق خ++راب ک++رد. ب++رو ب++ه فک++ر
خودت باش! ب++رو م++ن را قب++ول داش++ته ب++اش! ت++و ب++رای ق++بر
م++ن گری++ه می کن++ی، ب++رای آجره++ا گری++ه می کن++ی، ب++رای م++ن
گری++ه ک++ن ک++ه م++ردم ب++ه ح++رف م++ن نرفتن++د، م++ن را ش++هید
کردند، برای امام نشناسی مردم گری++ه ک++ن ک++ه م++را کش++تند،
ت+++و می گ+++ویی ق+++بر م+++ن این ط+++وری اس+++ت؟ خ+++ب، بفرم+++ا!
می فهمی+++د م+++ن چ+++ه می گ+++ویم ی+++ا ن+++ه؟ ت+++و قبرپرس+++تی ی+++ا
ولیت پرس+++ت؟ ت++و قبرپرس+++تی ی++ا امرپرس+++ت؟ چق+++در آن ه++ا
س+++خی بودن+++د! چق+++در م+++ردم دار بودن+++د! علی بن ابوط+++الب
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(علیه السلم) آمده، می گوید: پش++تم! کم++رم! خ++دا بی++امرزد!
رحم++ت کن++د ب++از علم++اء را، ح++اج ش++یخ عب++اس گف++ت: کم++رم
صدمه خورد نمازهای نافله را [نشسته خواند]. چ++را؟ دی++د
ی+++++ک کس+++++ی که جزی+++++ه می داده، ای+++++ن یهودی ه+++++ا جزی+++++ه
می دادن+++د ب+++ه اس+++لم، بعضی هایش+++ان م+++ن عقی+++ده ام ای+++ن
ه می کردن++د، مس++لمان بودن++د؛ پی++ش اس++ت ک++ه این ه++ا تقیه++
یهودی ه++ا می گفتن++د م++ا جزی++ه می دهی++م، آن ج++ا هس++تیم؛
وگرن++ه امیرالم++ؤمنین (علیه الس++لم) این ق++در روی++ش فش++ار
نمی آم++د. ح++الیت اس++ت؟ دارد چه ک++ار می کن++د؟ ت++و ع++وض
این که این طور باشی، قربانت بروم، فقیرچزان هستی. ت++و
ه ی+++++تیم را ع+++++وض این ک+++++ه این ط+++++ور باش+++++ی، م+++++ال بچه+++++
برمی داری، زمین ه++ای م++ردم را ب++رمی داری، دارد می گوی++د
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این قباله اش، این سندش، هیئت هف++ت نف++ره!  کج++ایش
را بگوییم؟ آخر ما چه چیزی به شما بگوییم؟

ش+++ما قربان ت+++ان ب+++روم، م+++ا آم+++دیم ای+++ن حرف ه+++ای خ+++دا و
پیغم++بر (ص++لی ال علیه وآله) ه++دایت کن اس++ت؛ ام++ا عم++ل
کنی+++د! تم+++ام ای+++ن حرف ه+++ا ه+++دایت کن اس+++ت. تم+++ام ای+++ن
حرف ه++ا ای++ن اس++ت ک++ه از آن چیزه++ای س++ابق تون بروی++د
کن+++ار، قربان ت+++ان ب+++روم. م+++ن دیش+++ب، پریش+++ب گفت+++م ک+++ه
خ+++دایا! ام+++ام زم+++ان (عجل ال فرج+++ه) ای+++ن م+++دیر عام+++ل
گ++ر توست، کسی هست که زبان تم++ام خلق++ت را می دان++د، ا
این نباش++د، هم++ه ف++روزان [فروری++زان] می ش++ود. خ++دایا! ب++ه
اد ح++قه ای++ن وج++ود مب++ارک، گفت++م آقاج++ان! ب++از ام++ام س++جه
(علیه الس++لم) می گوی++د، م++ا دین م++ان، ولیت م++ان طعم++ه
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شیطان نشود. خدایا! طعمه خلق نشود؛ الن [خلق] بدتر
اس+++ت از ش+++یطان. مگ+++ر نش+++د طعم+++ه عم+++ر و اب+++ابکر دی+++ن
م++++ردم؟ مگ++++ر نش++++د طعم++++ه ه++++ارون و م++++أمون؟ ح++++رف در
نیاورید! جاهای دیگر نگاه نکنی++د! م++ن آن ه++ا را می گ++ویم.
مگ++ر نش++د؟ یک++ی ه++م گفت++م: خ++دایا! ب++ه ح++قه ام++ام زم++ان
قسمت می دهم، ما را یاورش قرار بده! یکی گفتم: خ++دایا!
ب++ه ح++قه ام++ام زم++ان، هم++ه را کف++ایت ک++ن! خ++دا می دان++د ب++ه
حض++رت عب++اس، ب++ه ام++ام زم++ان، گفت++م: ام++ام زم++ان! خ++دا!
همه این ه++ا ک++ه واس++ه خ++ودم خواس++تم، ب++رای رفق++ایم ه++م
خواس+++تم. م+++ن قربان ت+++ان ب+++روم! نگ+++اه نک+++ن ی+++ک چی+++زی
تع++ارف می آوری، م++ن نمی ت++وانم ب++دهم، م++ن ش++ب، نص++ف
گ++ر شب کاری می کنم که یک خروارش را به تو بدهد. ت++و ا
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دو س++ه کیل++ویش را آوردی، م++ن ی++ک ک++اری می کن++م ی++ک
خروارش را به تو بدهد، کجا به تو بده++د؟ پ++ولش را ب++ه ت++و
بده++د. می خ++واهی ح++رف دربی++اوری واس++ه م++ن؟ (ص++لوات

بفرستید.)

آقاجان من! عزیز من! قربان تان بروم، فدایتان بشوم، هر
ک+++++++اری می کنی+++++++د ش+++++++ما، الن ش+++++++ناخت ام+++++++ام زم+++++++ان
(عجل ال فرجه) م++ن ی++ک کلم ب++ه ش++ما بگ++ویم، ش++ناخت
ام++ام زم++ان (عجل ال فرج++ه)، دوب++اره تک++رار می کن++م، ام++ام
زم+++ان (عجل ال فرج+++ه) را خل+++ق حس+++اب نک++ن! دوم ام++ام
زمان (عجل ال فرجه) را نور  خدا حساب کنی++د! س++وم ای++ن
اس+++++ت ام+++++ام زم+++++ان (عجل ال فرج+++++ه) را واجب  الطاع+++++ة
گ++ر ش++ما بروی++د در حس++اب کنی++د! م++ا بای++د اط++اعت کنی++م. ا
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ه اطاعت خلق، اطاعت نکردید ول++یه ال العظ++م را. مت++وجه
هستید دارم چ++ه می گ++ویم؟ یک++ی ه++م ی++ک دان++ه «ل ال++ه ال
ر ندانی++د؛ ال» بگویید، رستگار هس++تید؛ هی++چ کس++ی را م++ؤثه
مگر خدا را، خب تو رس++تگار هس++تی. اص++ل ی++اور ام++ام زم++ان
(عجل ال فرج+++++++ه) یعن+++++++ی چ+++++++ه؟ ی+++++++اور ام+++++++ام زم+++++++ان
(عجل ال فرج+++ه) قرب+++انت ب+++روم، یعن+++ی ام+++ر ام+++ام زم+++ان
(عجل ال فرجه) را اطاعت کنی. حالیت است؟ ن++رو ج++ای

دیگر.

من یک چیز واس++ه تان بگ++ویم ک++ه ش++ما قب++ول کنی++د!  ی++ک
عاب++دی ب++ود، س++ابق ها چی++ز می کردن++د، ای++ن خض++ر زن++ده،
خضر زنده، گردن خضر گذاشتید. ای++ن ح++اج ش++یخ عب++اس
می گفت: آن جا یک معبدی بود م++ال عاب++د، عاب++دی ب++ود.
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آق++ا ک++ه ش++ما باش++ید! ایش++ان را خ++دا می خواس++ت ح++ال ی++ک
قدری امتحانش کن++د، م++دال ب++ه او بده++د، ب++ه عب++ادت ک++ه
م++دال نمی دهن++د. خلص++ه رزق+++ش می آم++د، ش++ب ک++ه ش++د
[رزقش] نیامد، این گرسنه شد، شب دید یک جایی چراغ
می سوزد، صبح که شد شد رفت آن جا، آن عابد گف++ت، آن
بر ب+++ود. روای+++ت داری+++م، [عاب+++د] گف+++ت: فلن++ی! م+++ن

ن+++
ی+++ارو گ

گ++بر] س++ه ت++ا ق++رص ن++ان ب++ه گرسنه هستم، نان ب++ده! ای++ن [
این داد. یک س++گی آن ج++ا ب++ود، پ++ا ش++د دوی++د، ای++ن [عاب++د]
لقمه لقمه به سگ داد و آمد تا دم صومعه اش. گفت: من
ک+++ه ن+++دارم، عج+++ب س+++گ بی حی+++ایی! گف+++ت: بی حی+++ا ت+++و
هس+++تی. (ب+++بین ف+++ورا  س+++گ را به ح+++رف درآورد.) گف+++ت: ت++و
ین می گوی++د، بی حیا هس++تی، (ای++ن روای++ت را ش++یخ بهاءال++ده
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در کت+++ابش اس+++ت. م+++ن آدرس+++ش را ب+++ه ش+++ما دادم.) س+++گ
گفت: یا ب++ه م++ن لقم++ه ن++ان می ده++د، ی++ا اس++تخوان ب++ه م++ن
می ده++د، می گوین++د آن ق++در س++گ لغ++ر ب++ود ک++ه نگ++و! خ++دا
گفته: تو خ++دمت ک++ن! نگفت++ه ک++افر باش++د ی++ا مس++لمان، م++ن
ه به ت++و ن++داد، آم++دی در  خ++انه این جا هستم؛ [خدا] یک ذره
دش++++من خ++++دا، کج++++ا می روی دنب++++ال خل++++ق؟ کج++++ا داری
ه نمی دان++++م کس++++ادی می آی++++د، کم پ++++ول می ش++++وی، یک ذره

این قدر حرف می زنی؟ خدا می خواهد امتحانت بکند. 

حال من یک حرفی از [درب++اره] خ++ودم بزن++م. م++ا یک  دفع++ه
به خدا گفتیم که آخر، آدم بعضی وقت ها یک غلط ه++ایی
ه ه++ای زی++ادی می خ++ورد،

ک
می کن++د، ک++اش ک++ه غل++ط کن++د! گ

بعضی از شماها هم می خوری++د. ح++ال م++ن بهت++ان می گ++ویم

۸۹۳۱نیمه شعبان 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

گر هم می خواهی م++ا را می خورید یا نه؟ ما گفتیم: خدایا! ا
لیم و هر جور بشود. لیم و ب  امتحان کنی بکن! ما خلصه ا 
م++ا خلص++ه ج++وری ش++دیم ک++ه ب++رای دو ت++ا ن++ان خط کش++ی
ل شدیم. من هم یک آدمی هستم، به این زودی به معطه
کس+++ی نمی گ+++ویم ی+++ک چی+++زی ب+++ده! ای+++ن را ه+++م ب+++ه ش+++ما
بگ++ویم؛ وگرن++ه اش++اره کن++م، می ده++د. می گ++ویم خ++دا بای++د
ان نانوا، دو تا نان خط کش+++ی خودش برساند. رفتیم در دکه
برداش++تیم، همین ط++ور همچی++ن کردی++م ت++وی جیب م++ان،
همچی++++ن کردی++++م الک++++ی، پ++++ول نداش++++تم، گف++++تیم یعن++++ی
پول مان را جا گذاشتیم، فهمی++دی؟ ن++انوا گف++ت: ب++بر! ای++ن
ث++ل ث++ل م  گذر حاج حسین از این جا یک کوچه ای اس++ت  من
کوچه ما، ما همین ساخت که داش++تیم می رف++تیم، گف++تیم:
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ای خ++دا! ماش++ین ک++ه [از] ت++و نخواس++تیم، خ++انه ب++زرگ ه++م
نخواستیم، مال دنیا هم نخواستیم، دیگر پول دو تا نان
هم نمی رسانی؟ من بروم پیش نانوا، رقص فرنگ++ی کن++م؟
ل++ت ک++رد؟ همی++ن. هیچ++ی، خلص++ه داش++تیم ب++ا ح++ال مگ++ر و 
خدا حرف می زدیم، ما دو تا نان داش++تیم، می رف++تیم نم++از
آقا، رفتیم [نان را] بگذاریم خانه، دی++دیم [خ++انواده] یک++ی
ه ها روی ک++ولش اس++ت، گف++ت: برس++ان ب++ه دک++تر. از این بچه
گفتم:] خدا! گه  خ++وردم، ه را گذاشتم، [ به ارواح پدرم، بچه
گه  خ++وردم. هن++وز آن گه خ++وردن م++زه اش لی دن++دان م++ن
است. دیگر گه  خوردم از ای++ن حرف ه++ا نمی زن++م. ول++م ک++ن
دیگ++ر. هیچ++ی، پاش++دیم رف++تیم؛ آن موق++ع پ++ول ب++ه دکتره++ا
ه را روی می++ز دک++تر، زدی++م بی++رون. می دادند، گذاشتیم بچه++
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رف+++تیم ب+++ه یک+++ی گف+++تیم؛ ت+++ا گف+++تیم، بیچ+++اره، بن+++ده خ+++دا
می گویم، پول به ما داد و آوردیم. فهمی++دی؟ فلن++ی! یک 
دفعه نگویی م++ن را امتح++ان ک++ن! همچی++ن ب++ه گه خ++وردن
می ان++دازدت ک++ه نگ++و؛ یعن++ی خ++ودت اق++رار ب++ه گه خ++وردگی
بکن+++ی؛ ن+++ه این ک+++ه بگ+++ویی م+++ن گه  خ+++وردم، ول+++ت بکن+++د.

حالیت است دارم چه می گویم یا نه؟

«رضا  برضائک، تسلیما  بأمرک، ای معب++ود س++ماء» ب++ا تم++ام
این مص++یبت هایش می گف++ت «تس++لیما  ب++أمرک، ای معب++ود
سماء» معلوم می شود امام حس++ین (علیه الس++لم) ام++ر خ++دا
بود، کشته شد. ببین فلنی! چه می گوید؟ «رضا  برض++ائک

تسلیما  بأمرک»
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یا علی
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